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  مقدمه

 هيچ گرايش نظري در علوم انساني و علوم نظري به اندازه ،در چند دهه گذشته«
ثير حاصل تحقيقات أ و اين ت)7: 1368پراپ ( ».ير نداشته استثأاصالت ساخت ت

سوسور، رولان بارت، ميشل فوكو و كلودي  دو محققاني چون فردينان
 يگموند فرويد و معنايي اصطلاح ساختارگرايي، زگستردگياستروس و با  لوي

  .كارل ماركس است
 در اين .جوي واقعيت در روابط اشياء منفرد استو ساختارگرايي روش جست

 به ،ترين واحد ساختاري وشد تا پس از كشف و معرفي كوچكك روش محقق مي
ساختارگرايان . روابط متقابل ميان اين واحدها و چگونگي تركيب آنها پي ببرد

شناسي،   اجتماعي، مردمگوناگونهاي   تجزيه و تحليل ساختاري را در حوزهةشيو
ها به  ن در هر يك از اين حوزهآنا. شناسي و علوم ادبي به كار گرفتند روان

الگوهاي مشترك در ميان اجزاي مختلف و كشف روابط متقابل اين الگوها دست 
هاي به ظاهر متفاوت را انواعي از شمار محدودي  استروس اسطوره يافتند، لوي

 و فريزر با پژوهش در جادو و دين )143: 1383ايگلتون (. موضوع اساسي برشمرد
  .هاي به ظاهر متفاوت اقوام گوناگون دست يافت فرهنگبه نزديكي ساختاري 

هاي   نبرد خويشاوندي در حماسه و داستان،هاي الگوي مشترك از ديگر جلوه
ست كه در اين باره نيز آنتوني پاتر تحقيقي جامع بر اساس هشتاد  اپهلواني

 داستان نبرد پدر و پسر در ادبيات جهان انجام داده است كه از اين ميان چهار
، كوكولين و )آلماني(براند  ، هيلده براند و هادو)ايراني(داستان رستم و سهراب 

ها در  بيش از ساير داستان) روسي(و ايليا مورميث و سكلنيك ) ايرلندي(كنلاي 
  )53: 1372خالقي مطلق ( .اند موضوع، جزئيات و ساختار به هم شبيه

هلواني به دور از شهر گونه است كه پ  بديني يادشدهها چارچوب كلي داستان
ازدواج و پس از مدت كوتاهي همسر خود را  ـ  در غربت ـ بيشترو ديار خود
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 پسري است كه در غياب پدر در خانواده حاصل اين تزويج معمولاً .ندك ترك مي
وجوي پدر و يا به   و در جستشود ميآور   و پهلواني نامبديا ميمادري پرورش 

گردد و رويارويي او با پدر اغلب به طور   ميقصد نبرد رهسپار سرزمين پدري
  .استناشناخته و همراه با درگيري 

، جهانگيرنامه، برزونامههايي مانند   منظومهشاهنامهدر زبان فارسي، پس از 
با موضوع نبرد خويشاوندي پديد ...  و نامه گشتاسب، شهريارنامه، نامه بانوگشسب

  .گيرند  يكديگر قرار ميويارويرآمده است كه در هر منظومه دو خويشاوند 
 با جهانگيرنامه و برزونامه ضمن مقايسه ساختار دو داستان رو، پيش ةدر مقال

 نبرد خويشاوندي شكل ة كه همگي بر پاي ـ»رستم و سهراب«ساختار داستان 
 ة بر اساس الگوي پراپ چرايي عدم شهرت و مقبوليت دو منظوم ـاند گرفته

  .شود مي بررسي يادشده،
  

  ارچوب نظريچ

بندي و شناخت  از جمله كساني است كه دسته )1970-1895(ولاديمير پراپ 
كتاب . هاي فولكلوريك را موضوع اصلي كار خود قرار داد ساختار قصه

ثير قاطعي بر أ ت،ه استبارترين اثر او در اين   كه مهمهاي پريان شناسي قصه ريخت
ماس، برمون، بارت و تودورف ساختارگرايي و ساختارگراياني چون استروس، گر

  )1(.داشته است
  تحليل ساختاري متن استةكيد بارت مبني بر اينكه روش پراپ پايأنظر به ت

ه را به مناسبات ميان يادشد موضوع ، و اگر تحليل ساختاري)147: 1378احمدي (
پس پراپ را نيز بايستي يك ، )21: 1383پاركر ( كند دهنده تفكيك مي اجزاي تشكيل

 چرا كه روش كار او شناخت و تعيين عناصر ثابت و ،تارگرا به شمار آوردساخ
وي با انتخاب يكصد قصه . متغير در قصه و كشف روابط متقابل اين عناصر بود
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ها بر اساس رويدادهايشان به  هاي افاناسيف و بررسي اين قصه از مجموعه قصه

 گوناگون و ،ا و افراده  شخصيتيادشده،هاي  اين نتيجه رسيد كه اگر چه در قصه
 از شمار مشخصي تجاوز ،شود ميانجام  آنها ةوسيل به اما كارهايي كه ،پرشمارند

ترين واحد ممكن تجزيه كرد و  ها را به كوچك وي كارهاي شخصيت. كند نمي
هاي قصه از نظر   يعني عمل هر يك از شخصيتـ) كاركرد(آن را خويشكاري 

دهد كه  پراپ در فصل سوم اثرش نشان مي. ميد نا ـاهميتي كه در مسير قصه دارد
ويك عدد  از سيكمتر هاي پريان  ها در قصه هاي شخصيت تعداد خويشكاري

هاي قصه به چهار اصل  ها و شخصيت وي با تجزيه و تحليل خويشكاري. است
كاركردها جداي از ـ 1 :هاي مورد پژوهش خود دست يافت  قصهةكلي دربار

هاي بنيادي و عناصر ثابت و   سازه،دهد نها را انجام مياينكه چه كسي و چگونه آ
 توالي اين ـ3. هاي پريان محدود است  كاركردها در قصهـ2. اند تغييرناپذير قصه

ها از نظر   تمام قصهـ4. عناصر و كاركردها هميشه يكسان و يكنواخت است
: 1368  و پراپ145: 1378احمدي (. ريخت و ساختار به يك تيپ اصلي تعلق دارند

53-56(  
 ساختار ، پراپةنگارندگان در اين پژوهش برآنند تا با تكيه بر نظري

مقايسه » رستم و سهراب« را با داستان جهانگيرنامه و برزونامههاي پهلواني  منظومه
اي و حماسي هر يك  هاي اسطوره  ريشهةد و در صورت نياز به توضيح دربارننك

  .از عناصر مشترك نيز بپردازند
  
  )2(»برزونامه«صه داستان خلا

هاي حماسي است  ترين منظومه از مهم بيت، 3500شامل  برزونامه حماسي ةمنظوم
 مثمن محذوف يا متقارب، در قالب مثنوي، به بحر فردوسي شاهنامه تقليد از كه به

 عطاءبن« منسوب بهاين اثر . سروده شده استبه زبان فارسي ، مقصور
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نزديكي آن به ، حماسيو لحن ساده . است» وكناك«معروف به » ناكوك يعقوب
استفاده اندك از واژگان عربي و ،  بيان فردوسي، وارد نشدن عناصر ساميةشيو

نشان از قدمت اين ، نامه گرشاسب و شاهنامه، برزونامههاي زباني ميان  تمشابه
  .منظومه دارد

يات و رواـ پسر سهراب ـ » برزو «هاي پهلوانيشرح  ،موضوع اصلي منظومه
.  نيامده استشاهنامه فردوسيمربوط به خاندان رستم است كه در متن اصلي 

به تقليد از داستان رستم و سهراب ساخته شده كه سراينده در بخش آغازين آن 
 نقل كرده و شاهنامه فردوسيبخشي از داستان سهراب را مطابق با متن  ،است

.  داستان برزو پرداخته استاي كوتاه و بدون ذكر مأخذ، به روايت سپس با مقدمه
 نام در»شهرو«  با دختريبراساس اين متن، سهراب پيش از نبرد با ايرانيان

از اين وصلت برزو . را به همسري برگزيده بودآشنا شده، وي » نشنگا «سرزمين
خواهي  كينمبادا به شهرو، اصل و نسب برزو را از او پنهان داشت تا . زاده شد

ه افراسياب چون در نبردي با رستم از چنگ او گريخت. رودببه جنگ رستم پدر 
برزو را وي  .او شدتوانايي  ة و با ديدن برزو، شيفترسيد شنگان، به سرزمين بود

به فرامرز وسيلة  بهدر اين نبرد كه برزو . و به پيكار ايرانيان روانه كردفريفت 
 و ضمن شود ميرويارو در راه فرار از زندان با رستم ،  بوداسارت ايرانيان در آمده

از اين . پيوندد  مي به جمع پهلوانان ايرانيشكست و آگاهي يافتن از نسب خود
 نشاني شاهنامهاند كه از برخي از آنان در  هايي وارد داستان شده پس، شخصيت

، مانند داستان رستم، برزونامه ة صفا، مأخذ و اساس كار سرايندةبه گفت. نيست
 شاعر آن را با چنان مهارتي به نظم كشيده است كه وه كتابي حماسي به نثر بود

هاي   توصيف ميدانةسرايي و شيو توجه به اصول حماسهنظر توان آن را از  مي
  . دانستشاهنامه حماسي پس از ةنبرد، زيباترين و بلندترين منظوم

 رامشگر توراني، اختصاص »سوسن« به سرگذشت برزونامه ةبخشي از منظوم
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.  افراسياب براي فريب و اسارت پهلوانان ايراني به ايران آمددارد كه از سوي
 بسياري از پهلوانان ايراني را به اسارت سپاه افراسياب »پيلسم«سوسن به ياري 

رستم، پس از آگاهي از اين امر، به نبرد آنان رفت و پس از درگيري با . درآورد
رد به جنگ افراسياب و  كه اين نبسپاه افراسياب، پهلوانان ايراني را رها ساخت

خسرو و شكست افراسياب و اعطاي درفش عقاب با ده هزار سپاهي و ولايت  كي
افشاري  ،311-307: 1374صفا (. خسرو به برزو منتهي شد غور و هري از جانب كي

  )123-122: 1381و رزمجو  28-11: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن ،93-94: 1378
  
  »جهانگيرنامه« داستان ةخلاص

  سرگذشت در  بيت هزار شش بر  ، افزون حماسي است  اي ، منظومهانگيرنامهجه
  سروده  محذوف  مثمن  متقارب بحر در كه  مثنوي  قالب در  رستم فرزند جهانگير

  يكسان  آن سراسر در  استواري و  فخامت   نظراز جهانگيرنامهاشعار .  است  شده
  به ، و ششم  قرن اواخر  به  متعلق  آن از  هايي بخش صفا  اللّه ذبيح  ةنوشت  به.  نيست

  به  توجه ديگر، با  سويي از ، اما است  هفتم  قرن  اوايل  به  تر، متعلق قوي  احتمال
،  نهم  قرن آثار  جمله متأخرتر، از  قرون آثار  ، به آن  تركيبات و  عبارات  برخي
  . است همانند

.  است  كرده  نقل» راوي«  قول از را ها داستان  كتاب  جاي جاي در  سراينده
  داستاني و  گذارده  تمام  نيمه را  داستاني  سراينده  گاه  اينكه و  راوي  واژه تكرار
 و  نقالان  پردازي سخن  ، به است برگشته  قبل  داستان  به باز و  كرده  نقل را ديگر
  عربي  هاي نام با بيشتر، جادو و ديو مانند  موجوداتي ذكر.  است  شبيه  گويان قصه
  هايي داستان و  است  آن از تر كهن  حماسي  هاي منظومه از   بيشجهانگيرنامهدر 

  اصطلاحاتي او، كاربرد  رهايي  كيفيت و  طلسم در جهانگير  شدن گرفتار مانند
 رمنثو بيشتر   كه ـعاميانه  هاي حماسه  به  كم و  بيش را  آن» السحر باطل« دعاي مانند
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 به  بيشترجهانگيرنامهدر   رستم.  است  كرده  همانند ـاست  نقالان ةپرداخت و
  .خواند مي فرا يكتاپرستي به را كافران كه ماند مي يي منادي

  بيان  شاهنامه  اساس بر را  سهراب و  رستم  داستان  اجمال  به  نخست  سراينده
 بسيار اندوه و غم از  سهراب  گمر از  پس  رستم  كه  است  داده  شرح  سپس و  كرده
 براي رستم داستان اينجاي از.  رفت  مازندران  سوي  به و شد  بيابان و  كوه  راهي
 زاري بيشه افتاد، به دور خويش كسان و سرزمين از سال بيست نزديك مدتي
  چهل و كرد  ازدواج او با و  باخت  دل عابد  مسيحاي دختر  به زار بيشه در و رسيد
 رو روبه  نام غواص ديوي با  شكارگاه روزي در  رستم ،در ادامه. ماند آنجا در روز
 هدش باردار  رستم از  كه دختر مسيحا. كشد مي را او  ماجرايي از  پس و شود مي

  نوجواني در جهانگير. نهند آورد كه نام جهانگير بر او مي ، كودكي به دنيا مي است
  گسيل  ايران  به  مازندران از  گروهي با را او بدعا  مسيحاي. دشو مي نيرومند  يلي
  تورانيان با  جنگ در را  ايرانيان و ، بپيوندد زابل  خود، پهلوانان  خاندان  به تا دارد مي

  مصلحت او و فريبند مي را ، جهانگير هومان و)  توران  شاه ( افراسياب. دهد  ياري
  حوادثي  طي  ايرانيان با  تورانيان  جنگ در  سپس و بپيوندد  آنان  جمع  به  كه بيند مي
  توران  اردوي در را  آنان و شود مي پيروز و كند نبرد مي  تن  به  تن  ايران  پهلوانان با
 را ، خودشود مي رو هخود، روب  ، نياي زال با  آوردگاه در  كه  هنگامي. كشد مي بند  به
 و صوري طور به افراسياب فريب ايبر هم با روز پايان تا و شناساند مي او  به

  سپاه  رهاند و همگي مي بند از را  ايران  پهلوانان  كنند، سپس مي كارزار ظاهري
 از  پس. يابد مي  راه  كاووس كي  بارگاه  به جهانگير  و،شكنند را در هم مي  افراسياب

  ايرانيان.  ستا  شده  پرداخته جهانگير  هاي دلاوري  شرح و  گوناگون  وقايع  به  آن
  دين  سقلاب و شوند مي پيروز جهانگير  ياري  به و جنگند مي  شاه سقْلاب  سپاه با

  مغرب  سپاه با و كشد مي لشكر  زمين مغرب  به جهانگير. پذيرد مي را  يزدان
زمين  هاست در مغرب  كه سال ـرستم ، از مغرب  ، فرمانرواي شاه داراب. جنگد مي
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 بشناسند، با را يكديگر  آنكه جهانگير، بي و  رستم و خواهد مي  ييار -اقامت دارد

. بكشد را او تا كشد مي خنجر و آيد مي  فائق جهانگير بر  رستم. جنگند مي  هم
 رستم به را ، جهانگير استشناخته را رستم ،رخش ةشيه از فرامرز، كه

،  است  پرست بت  ، كه هشا داراب با و پيوندد مي  ايران  سپاه  به  رستم. شناساند مي
 را  شاه ، سقلاب رستم و شود مي تسخير  مغرب شاه داراب مرگ با. جنگند مي

  رود، ديوي مي شكار  به جهانگير  روزي داستان  پايان در. كند مي  مغرب  فرمانرواي
  سوك در  رستم. گذرد درمي جهانگير و اندازد مي  پايين  به  كوه از را او  غافلگيرانه

 ،324-323: 1374صفا (. دهد مي  جان خبر  اين از جهانگير مادر و كند مي  زاري او
  )128-125: 1381 و رزمجو 498-497: 1386افشاري 

ها هر چند به شكل مختصر آشنا شديم، اينك  پس از آنكه با اين داستان
  :يمكن هاي پهلواني مشخص شده را بررسي مي عناصر مشترك در منظومه

  غيبت

هاي مورد پژوهش، پهلواني به طور اتفاقي از سرزمين خود خارج و به  در منظومه
  :شود ميسرزمين بيگانه وارد 

 و در شود مي، پهلوان به عزم شكار از خانه خارج »رستم و سهراب«در داستان 

در اين هنگام گروهي . رود  از شكار و استراحت به خواب ميپسنخجيرگاه 

پهلوان  .ربايند  مي،ه براي چرا رها شده بودسواران آن مرز و بوم اسب او را ك

جوي اسب خود و پيگيري نشان پاي آن به شهر سمنگان و در جست) رستم(

  :رسد مي

ــت  . . .  ــارگي را نياف ــون ب ــود چ ــي ب ــتافت    غم ــمنگان شـ ــوي سـ ــيمه سـ  سراسـ
  )119: 1386فردوسي ( 

خواه كه در پي يافتن اسبي مناسب و دل) سهراب(پهلوانگذرِ ، برزونامهدر 
  :افتد سرزمين شنگان ميبه  ،خويش است

ـــه دو   بــه ســوي فــسيله بــرون تاخــت گــو      ــارگيري بـــ ــد بـ ــدا كنـ ــه پيـ  كـ
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ــشتر    ــدي بيـ ــنگان بـ ــه شـ ــسيــله بـ  شــــد آن جايگــــه گــــرد خورشــــيدفر فـ
  )29: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

و اقدام خويش ) سهراب(، پهلوان ايران كه از سوگ فرزند جهانگيرنامهدر 
آيد و ناخواسته قدم به  گين است، سردرگم و بي هدف از زابل بيرون مياندوه

  :گذارد سرزمين مازندران مي
ــر     تهمــــتن ز ســــوگ گرامــــي پــــسر    ــا را ز س ــشناخت پ ــه ن ــي ك ــو گفت  ت

ـــه و آه زاري  ـــا نـالــــ ـــنان ابــــ ـــدران    كــــ ــه مازنــ ــد بـ ـــل روان شـ  ز زابـ
  )19: 1380هراتي  مادح(

  ازدواج

رو  هطور اتفاقي با دختري زيبارو روب هوان ناخواسته و ب پهل،در هر سه منظومه
  .شود مي

جوي اسب به سرزمين شنگان و كه در جست) سهراب(، پهلوانبرزونامهدر 
  .گردد مايل ميبه او كند و  نام برخورد مي»شهرو« با دختري ،وارد شده بود

ـــت    ــز دور دش ــهراب ك ــود س ــن ب  پيكـــر بـــر او برگذشـــت   يكـــي مـــاه  در اي
ــد . . . ــز دور او را بدي ــك چــشم ك ــه ي ــد   ب ــد او برگزيــ ــر و پيونــ ــه دل مهــ  بــ

  )30 :1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

صورت ) تهمينه(ملاقات با درخواست دختر» رستم و سهراب«در داستان 
  :آيد شب به بالين پهلوان مي گيرد كه نيمه مي

ــشت   چون يك بهــره از تيـره شـب درگذشـت           ـــردون بگ ـــرخ گـ ــر چ ــباهنگ ب  ش
ـــاز  گفــتن آمــد نهفتـــــــــــه بــه راز ســخن ـــد بـــــــ ـــرم كردن ـــه نـ  در خوابگ

ــست   يكي برده شـمعي معنبـــــــر بـه دسـت          ـــن م ـــه باليــــــ ــد ب ــان بيام  خرام
 و بــــوي   از رنـگ   چو خورشيد تابان پـر     رده انـدر يكـي ماهـــــــــــروي      پ ـپس  

  )122: 1386فردوسي (

در سرزمين مازندران با دختر مسيحاي عابد ) رستم(پهلوان، جهانگيرنامهدر 
  :كند ملاقات مي

ــي   ــشه م ــر بي ــه ه ـــوان  ب ــشـت آن پهل ـــان   گ ــد ديوانگــــ ــيمه ماننــــ  سراســــ
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ــاه  زاري رســــيد يكــــي روز در بيــــشه. . .  ــي مــ ــه يكــ ــد  ز ناگــ ــر بديــ  پيكــ

  )19: 1380هراتي  مادح(

 ازدواج ،كه ديده است پهلوان در ديار بيگانه با دختري ،در هر سه منظومه
ها اين است كه عروسان همه  هاي كلي و مشترك اين داستان از مشخصه .كند مي

اند و آشنايي پهلوان با آنها در مرز دو كشور يا در خاك كشور بيگانه  بيگانه
 حوادث داستان او ،آنكه پهلوان قصد ازدواج داشته باشد  و بي)3(صورت مي گيرد

 مزداپور در جايي ديگر .)174-173: 1383مزداپور (ند ده را به اين سمت سوق مي
ها يك رابطه جنسي ساده است كه گاهي نيز  نويسد كه برخي از اين عروسي مي

 كه البته اين اعتقاد آشكارا در )109: 1354مزداپور (ست  امنظور از آن تولد فرزندي
 در .شود ميخطاب به پهلوان ديده ) تهمينه(داستان رستم و سهراب درگفتار دختر

هاي پهلوان، ناديده  ل و برترييدر پي شنيدن خصاكه ) تهمينه(اين داستان، دختر
شب به بالين  عشق او را برگزيده و خرد را از بهر اين عشق كشته است، نيمه

د، اما در دو داستان ديگر شو  و خواهان كاميابي از او مي)4(آيد پهلوان مي
  .گيرد وان صورت ميدرخواست و ابراز اشتياق از سوي پهل

ها يا در   نظر غالب  اين است كه اين گونه ازدواجاتوجه به موارد ياد شده،ب
ميان اقوامي مرسوم بوده كه در شرف انتقال از حكومت مادرسالاري به حكومت 

 و يا اينكه اين )12: 1373و ستاري  16 :1369 و مينوي 99: همان(اند  پدرسالاري بوده
هاي  دادند زيرا آنان را اعتقاد بر اين بود كه ويژگي بيگانه نمياقوام هرگز دختر به 

 جلوگيري از ، برايد، از اين روشو تباري و نژادي از طريق خون مرد منتقل مي
: 1367كريستن سن (. آوردند آلوده شدن نژاد، دختران خود را به عقد بيگانه در نمي

  )4 :1355 و اعتماد مقدم 102: 1372 حميديان ،299
نظام ؛ سازد له مادرتباري را مطرح ميأگونه موارد مس يزر براي اينفر

 مادر تعيين و مالكيت نيز از همان طريق ةوسيل يي كه درآن تبار و نژاد به اجتماعي
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 مادرتباري به هيچ ،ها دارد كه در اين گونه نظام ميالبته وي اذعان . شود ميمنتقل 
  )440ـ430 :1383فريزر (. وجه به معني مادرشاهي نيست

  .گردد  عقدي نيز مطابق رسم و آيين برگزار مي، تزويجبراي ،در هر سه داستان
 اين امر فراخوانده براي در همان شب موبدي ،»رستم و سهراب«در داستان

  :)5(شود مي
ــا موبـــــــــــدي پرهنـــر  بيايـــــد بخواهـــــد ورا از پـــــــــــدر بفرمـــــود تـ
ــويش  ــت خـ ــوان داد آن دخـ ــدان پهلـ  نـــسان كـــه بـــوديش آيـــين و كـــيشبدا بـ

  )80: 1386فردوسي (

آورد و پس از  را به خيمه خود مي) شهرو(دختر) سهراب(، پهلوانبرزونامهدر 
  :بندد هاي نيكو، به رسم ملوك عجم او را عقد مي وعده

ــاد  ــشانـد شـ ـــمه درآورد و بنـ ــه خيــ  فــــراوان بــــدو نيكـــــوي وعـــــده داد بـ
ــت    ــه دس ــه لوزين ــرفتش ب ــه گ ــس آنگ  بــه رســم ملـــوك عجــم عقــد بـــست     پ

 ــ ـــر معي ــه مه ـــت ب ـــن درس ـــه دي  رخ خــــاطر از گــــرد انــــدوه شــــست ـن ب
  )30: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

پس از درخواست ازدواج خود با دختر ) رستم( پهلوان، جهانگيرنامهدر 
  :كند مسيحاي عابد و موافقت مسيحا، با او مطابق رسم و آيين ازدواج مي

ــرفراز   د مــــــه دلنـــــــوازببـــــستند عقـــــــ ــو سـ ــا گـ ــن بـ ــين و ديـ ــه آيـ  بـ
ــان    ســـــپردند دختـــــر بـــــدان پهلـــــوان ــوان جهــ ــد پهلــ ــاد شــ  از آن شــ

  )25:  1380هراتي  مادح(

  رفتن پهلوان و ترك همسر

افتد، پهلوان قصه در ديار  جنگ پدر و پسر اتفاق ميدر آن هايي كه  ر قصهبيشتدر 
كند و بلافاصله پس از   ملاقات ميـ شد  كه مادر فرزند او خواهدـغربت با زني 

ها  گونه داستان  در اين.)يج :1369مينوي (نمايد   سرزمينش را ترك مي،اوبا ازدواج 
رفتن مرد از پيش زن معمولاً به دلايل گوناگوني مانند حضور در جنگ، 

 و مطابق آيين )11 :1384پاتر (. شود ميمكرر ديده . . . بازرگاني، ماجراجويي و 
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. ماند مرزي، فرزند كه به خانواده مادري تعلق دارد نزد مادر باقي مي دواج بروناز
  )662 :1356 و راوندي 64: 1372خالقي مطلق (

برخي ديگر از پژوهندگان در اين باره معتقدند كه در دوران مادرسالاري، 
آمد كه  رفت و چه بسا پيش مي زندگي سربازي نوعي زندگي عادي به شمار مي

 به هر ،كرد ه در خدمت اميري يا بزرگي به عنوان پهلوان خدمت ميفردي ك
منظور مجبور به ترك سرزمين خويش به همراه امير يا بزرگ مذكور شود و تا 
ساليان بسيار از خانواده خويش دور افتد و چه بسا كه در اين ساليان فرزند او 

و در روي پدر باليده و به جايگاه مردي و مردانگي رسيده و روزي ناشناس ر
  )130-112: 1384 و پاتر 78-53: 1372خالقي مطلق (. قرار گيرد

پس از اينكه شبي را در سمنگان ) رستم(، پهلوان »رستم و سهراب«در داستان 
 و همسر خود شود مي ايران ةرساند، صبحگاه با يافتن اسب خود روان ميبه صبح 

  :ندك را ترك مي
 بياراســـت روي زمـــين را بـــه مهــــر     چو خورشـيد رخـشنــده شـد بـر سـپهر          

ـــاد  بيامد سوي شـهر ايـران چـو بـــــاد         . . .  ــسيار يـــ ــرد بـ ــتان كـ ــن داسـ  و زيـ
  )125: 1386فردوسي ( 

سخن گفته شده ) شهرو(با دختر ) سهراب(، تنها از آميزش پهلوان برزونامهدر 
  :و از اقامت او در سرزمين شنگان ذكري به ميان نيامده است

 ــ ــا خاس ــه پ ــرب ـــانِ ت ب ــادِسـ ــان ب ـــان      دم ــدر زم ـــم ان ــد ه ـــدر آم ــه آب ان  ب
ــشيـد   ـــران كـ ــه ايـ ـــه را بـ ــد سپـ ــنيد    بيامـ ــت ش ــه گوش ــش ك ــود رزم ــان ب  چن

  )32: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

 همسر ةپس از آنكه چهل روز را با خانواد) رستم(، پهلوان جهانگيرنامهدر 
 در ساحل ماجرايي .گذارد يا پا مي، روزي به عزم شكار به ساحل دركند ميسپري 
 ةكشاند و سبب جدايي او از خانواد ميدهد كه پهلوان را به ديار مغرب  رخ مي
  :شود ميهمسر 

ــه بـــود    ــل روز رســـتم درآن خانـ  بـــه شـــادي بـــر مـــاه فرزانـــــــه بـــود چهـ
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ــار  يكـــــي روز رستـــــم ز بهــــر شــــكار ـــا كنـ ــه دريــ ــد بـ ــزل روان شـ  ز منـ
  )25: 1380هراتي  مادح(

  دادن نشاني

دهد   شيئي به عنوان نشاني به همسر خويش مي،پهلوان حين ترك سرزمين بيگانه
، جدايي پهلوان به طور ناخواسته و اتفاقي صورت جهانگيرنامهو از آنجا كه در 

  . از دادن نشاني خبري نيست،گيرد مي
  :سپارد اي به همسر خود مي  پهلوان مهره،»رستم و سهراب«در داستان 

ـــار   داد و گفـــتش كـــه ايـــن را بـــداربـــدو ـــرا روزگــ ـــر آرد تــ ـــر دختــ  اگــ
 فـــروز بـــه نيـــك اختـــر و فـــال گيتـــي  بگيــــر و بـــه گيـــسوي او بــــر بــــدوز
ـــدر  ور ايــــدون كــــه آيــــد ز اختـــر پـــسر ــشـان پـ ـــازو نـ ـــه بــ ـــدش بـ  ببنـ

  )25: 1386فردوسي ( 

ه همسر خود ب) برزو(يي است كه پهلوان   انگشتري،، نشانيبرزونامهدر 
  :دهد مي

ــرون  ــاتم بـ ــرد خـ ــود كـ ــيمين    ز انگـــشت خـ ــرو س ــاي س ــت ك ــدو گف ــتون ب  س
ـــاز   چــــو هنگــــام زادن درآيــــد فــــراز    ـــد ني ـــاتم آي ـــدين خ ـــود ب ـــرا خ  ت
ـــوي   اگـــــــر آوري دختـــــر مـاهـــــروي   ــن نامجـ ـــاب زي ـــش فروت ــه موي  ب
ـــر  ـــردد دليــ ـــد بگـ ـــور باشـ ـــر پـ ـــو   اگـ ـــد چ ـــدان درآي ــه مي ــيرب ـــده ش  غرن
 مبـــادا كـــه گـــردد ز دانـــش بــــري     بـــه انگـــشـت او كــــن تـــو انگـــشتري

  )31: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

  )قهرمان(العاده تولد نوزاد خارق

 قهرماندر آينده   مادري متولد شده وة نوزاد ـ كه در خانواد،در هر سه منظومه
  :داردالعاده   ـ رشد و نبوغي خارقشود ميداستان 

  :گويد فردوسي در وصف نوزاد حاصل از تزويج رستم و تهمينه چنين مي
 بـــرش چــــون بــــر رستــــم زال بــــود چو يك ماهه شد همچـو يـك سـال بـود           
 بـــه پـــنجم دل تيـــر و چوگـــان گرفـــت چــو يــك ســاله شــد ســاز مــردان گرفــت
 كـــه يارســــت بـــا وي نبـــرد آزمـــــود  چــو ده ســاله شــد زان زمــين كــس نبــود 

  )125: 1386 فردوسي(
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  :آورد  در وصف تولد و باليدن كودك چنين ميبرزونامهشاعر در 

ــشت از اوي    ــدا گ ــزدان ج ــان ي ــه فرم ــيدروي  ب ــرزوي خورشـــ ـــروز بـــ  دلفـــ
 قـــوي بــــازوانش چــــو ران هيــــون    خــون چــو چــون بــر شــير و چهــره بــرش

ـــوي   ـــازو قـ ـــه ب ـــد و ب ـــالا بلنـ ـــه ب ـــدش پهلـــوي    ب ـــان لاغــــر و ساعـ  ميـ
 ـ     به   ــره  ت چـو سـهراب بـود      أشـكل و بـه هي ــون قطـ ــد چـ ــر چنـ ــود اگـ  اي آب بـ

  )32: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(
  :شود مينوزاد چنين وصف ، جهانگيرنامهدر 

ــي   به نــازش ســه دايــه هـمــي داد شيــر            ـــه نم ــه دايـ ـــر س ــير  ز شي ــشت س  گ
 ــ درآمد چو عمرش بـه سـال سـه پـنج          . . .  ـــراي سپنـ ـــو او در سـ ـــودي چـ  ـجنبـ

ــشـكرشـكن    بـه  ديــــدار  چــون  رستــم  پيــلتــن            ــهراب ل ــو س ــت چ ــه قام  ب
  )84: 1380هراتي  مادح(

ــال    چو بگذشـت بـر وي ده و پـنج سـال           . . .  ــر او را همـ ــي مـ ــه گيتـ ــودي بـ  نبـ
ــن ز بـــن بـــر بـكـــندي درخـــت كــــــهن ــره از روي او انجمـــ ــدي خيـــ  شـــ

  )105: همان(
 خوارق عادات و امور برجسته است و داستان به داستان سنتي ما در خدمت

 و حوادث برجسته و ،كند و در عوض به وقايع سير طبيعي وقايع كمتر توجه مي
ها پيوسته با  به همين دليل درخواندن اين گونه قصه. شود ميانگيز متمايل  هيجان

اين  بيشتر در .)19: 1372حميديان (شويم  رو مي هالعاده و شگفت روب امور خارق
 مقرون به شگفتي ،ها، كودك در مراحل مختلف جنيني، تولد و رشد و بلوغ قصه

  .ي داردا العاده و قدرت خارقاست و عجايب 
  كند قهرمان خانه را ترك مي

پس از دريافت مشخصات ) فرزند(هاي نبرد پدر و پسر، قهرمان   داستانبيشتردر 
لندي، كنلاي با كشتي براي در افسانه اير. شود ميجوي او روانه و پدر در جست

 در .)187: 1379  و مختاري85 :1372خالقي مطلق(رود  يافتن پدر خود به ايرلند مي
شاعر نامدار يوناني و متعلق به چهار يا پنج قرن قبل ـ  اثر هومر "اديسه"داستان 

جوي پدر از جزيره آئديا به شهر ايتاكا رفت و از ميلاد ـ تلگونس به جست



 69/  اند؟  هاي پس از شاهنامه مطرح نشده نامه چرا پهلوان                  88تابستان ـ  15 ـ ش 5س  

هاي حماسي  در داستان ايلياي پهلوان و شاهين از افسانه. )32: 1347وهمن(
. آيد  ميلادي، شاهين فرزند ايليا به سراغ پدر مي13 و 12شوروي مربوط به قرون 

  )188: 1379مختاري(
وجوي پدر و چه براي جنگ با  در هر سه داستان، قهرمان چه در جست

  .شود مييار پدر  شهر و دة و روانگويد مي سرزمين مادري را ترك ،دشمن
قهرمان پس از دريافت مشخصات پدر از مادر » رستم و سهراب«در داستان 

گردد تا با از ميان  مي) ايران( سرزمين پدر ةخود، با سپاهي از جنگاوران روان
  :برداشتن شاه آن سرزمين، پدر را به جاي او بنشاند

ـــاووس را   ــاه كــــــــ ــزم از گـ ــي طــ ـ برانگيـ ــرم پـ ــران ببـ ـــوس راز ايـ  ـــــ
ـــلاه   ــاج و تخــت و ك ــم ت ــتم ده ــه رس  شـــــــاه نـــشانمش بـــر گـــاه كـــاووس ب

  )126: 1386فردوسي(

كه نيرنگ شرير بر او كارگر آمده با سپاهي گران ) برزو(، قهرمان برزونامهدر 
هاي مادر براي آگاه ساختن او از   و تلاششود مي) پدر( جنگ با دشمنةروان

  :شود مي مفيد واقع ن،و از حركتنيرنگ شرير و بازداشتن ا
ــين    ــر ز كـ ــرزو دل پـ ــشنيد بـ ــو بـ ــران   چـ ــوي ايـ ــپه سـ ــشيدش سـ ــين كـ  زمـ

  )67: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

 سرپرستي با كه ـاي روشن براي قهرمان  ، اخترشناسان آيندهجهانگيرنامهدر 
اند مبني بر اينكه او سپهدار  بيني كرده  پيشاست ـپدربزرگش پرورش يافته 

گيرد كه قهرمان را   پدربزرگ تصميم مي، از اين رو.دشو شاه سرزمين پدري ميپاد
 از حركت از پيشقهرمان . به سوي ايران رهسپار سازد تا به خويشان پدر بپيوندد

  :آورد گونه به او پاسخ مي  كه پدربزرگ اينشود مياصل و تبار خود جويا 
 ـ  پــــدر بـاشــــدت  رستــــم  زابــــلي    ــ ــشهـور عـال ـــه م ــي ك ـــد از پردل  م ش

ــسي. . .  ــادمان ب ــل ش ــد ز اص ــژاد ش ــشــاد   و ن ـــه دل برگـ ـــي بــ  در شــادمانــ
ـــر    ــسيحـاي پي ــا م ــس ب ــت پ ــين گف ــر    چن ــغير و كبي ــه داري ص ــس ك ــر ك ــه ه  ك
ــوي ري   ـــا س ـــراه ت ـــاز هم ـــن س ــه م ـــاووس    ب ـــك ك ـــه نـزدي ـــابم ب ـــي شت  ك
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ــوان . . .  ــدران پهلـ ـــد ز مازنـ ــرون شـ ـــره   بـ ـــه هم ـــوان ب ـــدار ج ـــد نـام  دو ص

  )106: 1380هراتي  مادح(

  ورود شرير

ها افراسياب است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در  در هر سه اين داستان
  .شود مينقش شرير ظاهر 

پهلوان ايران با   شرير در پي آگاهي يافتن از ناپديد شدن جهانجهانگيرنامهدر 
 برخورد او ة و صحن)83: همان( شود ميلشكر كشيدن به اين سرزمين وارد صحنه 

ست كه قهرمان قصد پيوستن به سپاهيان ايران را دارد كه به سپاه  ابا قهرمان زماني
 .شود مي سپاه به نزد شرير آورده ةخورد و پس از زد و خورد با طلاي او برمي

  )125-114: 1325هراتي  مادح(
 با جمعي از سپاهيان خود   ورود شرير به داستان هنگامي است كهبرزونامهدر 

 رسيد و در همين زمان است  ـ محل سكونت قهرمانـگريزان به سرزمين شنگان 
ناكوك  يعقوب عطاءبن( .شود ميكه قهرمان پس از درگيري كوتاهي به نزدش آورده 

1384 :33-37(  
 براي) سهراب(صميم و آمادگي قهرمان ، از ت»رستم و سهراب«در داستان 

 فردوسي( .شود ميرد داستان ا و او از اينجا وشود مين خبردار لشكركشي به ايرا
1386 :128(  

  آورد شرير از احوال قهرمان خبر به دست مي

زده  العاده قهرمان حيرت هاي خارق ها از توانايي شرير كه در هر يك از منظومه
  . او آگاهي و اطلاعي به دست آوردبارةد دروشك  مي،شده است

كند و به شمشير و كوپال   سپاه شرير برخورد ميةمان با طلايقهر، جهانگيرنامهدر 

شرير سواري به نام گروي زره را به نبرد او . دارد پهلوانان زيادي را از ميان برمي

سازد تا  فرستد و پس از شكست خوردن او هومان را به سوي قهرمان روانه مي مي

  )120- 112: 1325هراتي  مادح( .به هر گونه كه ممكن است او را با خود يار سازد
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، شرير كه گريزان وارد سرزمين قهرمان شده است با ديدن يال و برزونامهدر 
 پيران و سپس گرسيوز را در ، پسرپيران،گردد، ابتدا رويين زده مي برز او شگفت

خواند و قهرمان پس از رسيدن به نزد  فرستد و او را به نزد خود فرا مي پي او مي
: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن( .كند  خويش را براي او بازگو ميشرير داستان زندگي

33-38(  
، شرير به محض اين كه از تصميم قهرمان مبني »رستم و سهراب«در داستان 

را با ) هومان و بارمان(  دو تن از سرداران نامي خود،شود ميبر حركت مطلع 
ن به سوي سازد كه ضمن اين كه محرك قهرما همراه مي سپاهي گزيده با او

: 1387فردوسي( .و را نيز به شرير گزارش دهندا از نزديك وضعيت ،اهداف شريرند
128(  

  اغواگري شرير

... هاي تاج و تخت و كشور و  كوشد تا با دادن وعده در هر منظومه شرير مي
  .قهرمان را فريب دهد

هاي   و شرير با وعدهشود مي، قهرمان به نزد شرير فراخوانده برزونامهدر 
  .دهد گوناگون، وي را فريب مي

ــو    ـــام ت ـــت و كـ ـــن دولـ ـــي ز مـ ـــو    بياب ــرانجام تـ ــن س ــشد اي ـــي ك ــه شاه  ب
ــت   ـــرم آن توس ــشــور و دختـ ــان ك ـــان توســت  هم ــه فـرم ـــن ب ــشكـر م  همــه ل

 تــــو را شـهـريــــاران كننــــد آفـريــــن زمــين تــا بــه مـاچيــــن و چــين ز تــوران
ـــار دارم بـ ـ ...  ـــگن كـ ــي سهم ــترگ   ـزرگيك ــشم س ـــردد دو چ ـــره گ ــزان خي  ك
ـــد آمدســت ... ـــران پدي ــرد از ايـ ـــت    يكــي م ـــد آمـدس ـــلان را كليـ ـــد ي ــه بن  ك
ـــرد آوري ...  ـــا او نب ـــو ب ـــر ت ـــون گ  ســرش را ز گـــردون بـــه گـــرد آوري    كن

 ز دريــــاي چيــــن تـــا بـــه مـــرز خــزر  تــو را باشــد ايــن لــشكــر و بــــوم و بــر
  )39-38: 1384ناكوك يعقوب نعطاءب(

قهرمان كه در هنگامه جنگ شرير با ايرانيان وارد ير به ر، شجهانگيرنامهدر 
  :دهد گونه وعده مي  شده، ايناوسپاهيان 
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ــن   ـــان م ــه فرمـــــ ــر در آري ب ــر س ــن    اگ ــان مـ ــد و پيمـ ــر از عهـ ــابي سـ  نتـ
ـــاه    ســرت برفــــرازم ز تـــــوران سپــــاه    ــز و جــ ــم عـ ــت دهـ ــان مهانـ  ميـ
ــك   چــو گيــرم ســر تخــت ايـــــران بــه كــام  ــو نيـ ــو اي گـ ــه تـ ــپارم بـ ـــام سـ  نـ
ــسري   ـــرت افــ ــر سـ ــم ب ــاهي نه ــه ش ـــري    ب ــازنين دختـ ــو را نـ ــر تـ ــم مـ  دهـ
ــي   ــادي كن ــردي و ش ــويش گ ــن خ ــه م  زمـــين كدخـــدايي كنـــي   بـــه ايـــران  ب

  )130: 1325هراتي  مادح(

داياي بسيار به ، شرير دو سردار خود را با ه»رستم و سهراب«در داستان 
با است، فرستاده ) قهرمان( اي كه براي او و در نامه كند سوي قهرمان روانه مي

  :فريبد  او را مي،هاي دلپذير زباني و وعده چرب
ـــار  ــه شهريــ ــدرون هديـ ــيش انـ ــه پـ ــار   بـ ــه ب ــن و ب ــه زي ــتر ب ــب و ده اس  ده اس

ـــك آن ارج ـ يكـــي نامــــه بـــا لابــــه و دلپـــسنـد ...  ــه نزديـ ــشته بـ ـــدنبـ  منـــ
ــگ آوري    ــه چن ــران ب ــت اي ــر تخ ــه گ  زمــانــــــه بـرآســايــــــــد از داوري  ك
 ســـمنگان و ايــــران و تـــوران يكيـــست از ايـــن مـــرز تـــا آن بـــسي راه نيـــست
 تــو بــر تخــت بنــشين و بـــر نـــــه كــلاه فرســـتمت چنـــدان كـــه خـــواهي ســـپاه

  )129: 1386فردوسي (

 دو سردار خويش از تصميم خود در حالي كه در چند بيت قبل، خطاب به
  :گويد مبني بر كشتن قهرمان سخن مي

 جهـــان پـــيش كـــاووس تنـــگ آوريـــم  رســتم ايـــران بــه چنــگ آوريــم  چــو بــي
ـــراب را  ــسـازيــم سهــ ـــس بــ ــر او خـــواب را  وزان پـ  ببنـــديم يـــك شـــب بـ

  )همان(

  شود هاي شرير مي قهرمان تسليم فرمان

هاي  و نيت شرير آگاهي ندارد، با شنيدن وعدهدر هر منظومه قهرمان كه از هدف 
  :كند دلپذير شرير براي همكاري با او موافقت مي

آميز شرير در او  هاي فريب قهرمان پس از اين كه وعده، برزونامهدر داستان 
  :شود مي كارساز

ـــاب  ـــه افــراسيــ ـــن داد پاســـخ بـ  كه شـاها از ايـــن كــار چنــدان متــاب            چني
 مـــر آن مــــرد را خـــشت بـاليـــن كنـــم دل بر ايـن كــار پــر كـين كـنم           كه گر   ... 
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ـــم  همـــه بومــشــان جملـــه ويـــران كــنم...  ـــران كنـ ـــان و شيـ ـــام پلنگـــ  كنـــ
  )40: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

هاي تطميعي و نيز  ، قهرمان پس از شنيدن وعدهجهانگيرنامهدر داستان 
كند كه به قصد تجارت از جرجان خارج شده؛  تظاهر ميتهديدآميز شرير، ابتدا 

  :كند اما خيلي زود براي همراهي با شرير آمادگي خود را اعلام مي
ـــم   غــلـــام شهنـــشــاه تــــوران منـــــم    ـــران منـــــ ـــگ ايـ ــسـته جن  كمربـ

  )131: 1325هراتي  مادح(

 ة و دريافت نام، قهرمان با مشاهده هداياي شرير»رستم و سهراب«در داستان 
  : امري كه موافق خواست شرير است؛كند درنگ به سوي ايران حركت مي  بي،او

 ببردنــــد بــــا ســــاز چنــــدين ســــوار چنـــين نامـــه و خلعـــت شهـريـــــار   
ــد    او بخوانـــدةجهـــانجوي چـــون نامــ ـ  ــشكر برانــ ــز لــ ــه تيــ  از آن جايگــ

  )130: 1386فردوسي (

  ياريگر دروغين

 ، دستيابي به مقاصد خويش، بعد از فريب قهرمانبراي شرير ،در هر سه منظومه
 و از قهرمان به عنوان سازد مي همكاري با او همراه برايسپاهيان خود را 

 در ،به اين منظور. ندك  خويش استفاده ميةاي براي شكست دشمن ديرين هوسيل
مور همكاري أتن از سرداران نامي خود، هومان و بارمان، را م هر سه منظومه دو

د تا ضمن تحريك و تشويق او عليه ايران، در مواردي از شناخت كن قهرمان ميبا 
رستم «ند كه در داستان كنو آشنايي متقابل قهرمان با پدر و خويشانش جلوگيري 

  . شود مياين امر حاصل » و سهراب
  مقابله آغازين

 در اولين برخورد و رويارويي طلايه، شود ميدر هر سه منظومه قهرمان موفق 
رزبانان و پيشاهنگان دشمن را شكست دهد و فرد يا افرادي از سپاهيان دشمن م

  :را نيز به اسارت درآورد
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رسد و پس از  ، قهرمان به دژ مرزي دشمن مي»رستم و سهراب«در داستان 

نبرد با دو تن از پهلوانان حافط دژ ، يكي را اسير و دژنشينان را وادار به ترك دژ 
 كه براي شناساندن قهرمان و ـپس از آنكه دايي قهرمان در ادامه نيز . ندك مي

، قهرمان آشفته و خشمناك شود مي كشته  ـپدرش به يكديگر همراه او شده بود
كند كه  تازد و چنان رستخيزي در لشكريان دشمن ايجاد مي بر اردوي دشمن مي

  .برند پهلوان خويش پناه مي  و به جهانگريزند ميجملگي پهلوانان از چنگال او 
، طوس و فريبرز از سوي پادشاه مأمور درهم كوبيدن لشكر قهرمان برزونامهدر 

 اما اين دو قبل از آنكه كاري از پيش ببرند به اسارت قهرمان ،گردند در مرز مي
  .آيند درمي
 او به سپاهيان  وثر افتادهؤ، قهرمان كه فريب شرير در او مجهانگيرنامه در

آيد و پهلواني از پهلوانان دشمن را به خم كمند  ان ميپيوسته است، هر روز به ميد
  .سازد گرفتار مي

  پرس و جو

 هويت و توان قهرمان و پهلوان پرس و جو ةدر هر يك از سه منظومه دربار
هر يك از . شود مي ديگري اطلاعاتي داده بارة و به هر يك از طرفين درشود مي

 كه در اين دست آورند بههايي  هي ديگري آگابارةد دركوشن ينيز مپهلوان اين دو 
رود تا از نزديك از  باره پهلوان دشمن در دو داستان، مخفيانه به اردوي قهرمان مي

پرسي و افشاي نام  ها در اين راستا نام از ديگر تلاش. هويت قهرمان خبر بگيرد
معمولاً حريفان با بيان نام خود و رجزخواني و برشمردن هنرها و فضايل  است و

دند و در اين ميان در مواردي وشيك تضعيف روحيه هماورد خود ميبراي  خود
  .كردند نيز برخي پهلوانان از افشاي نام خود خودداري مي

جزئي از وجود فرد است و » نام«مبني بر اينكه  توجه به يك اعتقاد خرافي
 سبب ،آگاهي يافتن دشمن بر نام شخص به مثابه تصرف بخشي از وجود اوست
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 فشايتر از خود از ا  پهلوانان در مقابل پهلوان قوي، كه در برخي مواردشده است
  )81: 1349يج و فرويد : 1369مينوي (. نام خودداري كنند

و (هاي مكرر قهرمان، پهلوان  با وجود پافشاري» رستم و سهراب«در داستان 
  :كند نام خود را افشا نمي) در واقع پدر قهرمان

ــي  ميمــن ايــدون گمــانم كــه تــو رســت      ـــور نيرمـــ ــه نامـــ ــر از تخمـــ  گـــ
ــيم  ــتم نـ ـــه رسـ ــخ كــ ــين داد پاسـ ــيم   چنـ ــرم نــ ــام نيــ ــه ســ ــم از تخمــ  هــ

  )170: 1386فردوسي (

البته در اينجا اعتقادي وجود دارد كه علت كتمان نام از سوي پدر را تلاش 
سرپوش نهادن بر شكست پهلوان براي پهلوان  ايرانيان دوستدار سرافرازي جهان

  )536: 1369رستگار فسايي (. داند ميمحبوب خويش 
از افشاي نام خود، خودداري كرده و ) پدر قهرمان( نيز پهلوان جهانگيرنامهدر 

  :كند معرفي مي» قاتل رزمجو«خود را 
ــدار     ــاي نام ــت ك ــين گف ــتم چن ــه رس  بكـــن نـــام خـــود پـــيش مـــن آشـــكار  ب
ـــوي   ـــل رزمجـــ ـــم قاتــ ـــا منـ  كـــه هـــر كـــس كنـــد رزم مـــن آرزوي  بگفتـ
ـــاه    ـــه آرامگـ ـــم بـــ ـــش فرستـ ــاه  چنانـ ـــه آوردگـ ـــد بـ ـــر نيايــ ـــه ديگـ  كــ

  )293: 1380هراتي  مادح( 

  :نمايد اما در مقابل، قهرمان نام خود را افشا مي
ــت     بگفتــــا جهــــانگير نــــام مــــن اســــت ــن اس ــه دام م ــردان ب ــرخ گ ــر چ  س

  )همان( 

نام )  استكه در حقيقت پدر قهرمان( با وجود اين كه پهلوان برزونامهدر 
 اما ،كند  و او نام خود را افشا ميشود ميرا در ميدان جنگ جويا  )فرزند(قهرمان 

قهرمان هويت پهلوان را در برگشت از ميدان جنگ در اردوگاه خويش از شرير 
  :كند  كه البته پاسخي دريافت نميشود ميجويا 

ــيد   ــين را ببوس ــرزو[زم ــان ] ب ــا او نه  ــ  و ب ــهريار جهـ ــاي شـ ــت كـ ــين گفـ  انچنـ
ـــرمرد   ــن شي ــسـت اي ـــن كي ـــاورد م  كــه چــون او نديــدم بــه دشــت نبــرد      هم
ــسـت او   ـــه كي ــسـت و از تخم ـــه نام ـــو    چ ـــن جنگجــ ـــا چنيـ ـــد همانـ  نباشـ
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ـــان  ...  ـــاب آن زم ـــت افراسي ـــدو گفـ ــان  ب ــد از ميـ ــشاي بنـ ــشين و بگـ ــه بنـ  كـ

ـــه   ـــر را هـم ـــد س ـــوردن نهـادن ــه خ ــورده ر   ب ـــان روز خـ ـــان و همـ ــهشبـ  مـ
  )78  ـ77: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن(

  نبرد قهرمان با پهلوان دشمن 

كه در حقيقت ( سه مرتبه با پهلوان دشمن ،قهرمان در هر يك از سه منظومه
  .گردد رو شده و در نبرد سوم مغلوب او مي هروب) خويشاوند اوست

عـد از    روز ب  ، رويارويي اول قهرمـان بـا پهلـوان        ،»رستم و سهراب  «در داستان   
مرگ دايي خويش است كه قهرمان در آن روز يك تنـه بـر سـپاه دشـمن يـورش        

آويزد و ايـن     مي) در واقع پدر خويش   (آورد و در پايان حمله با پهلوان دشمن          مي
. يابد  پايان مي  ـآنكه هيچ يك از طرفين پيروز شوند  بي  ـمبارزه به يك زورآزمايي

 تيـغ او  ة از صـدم  )6(مان شده با نيرنـگ     پهلوان دشمن كه مغلوب قهر     ،در نبرد دوم  
ست كه قهرمان مغلوب و پهلوي او با         ا  و سومين برخورد، نبردي    )7(يابد رهايي مي 

  .شود ميدريده ) پدر قهرمان(خنجر پهلوان 
كه در واقع پدربزرگ ( اولين رويارويي قهرمان با پهلوان دشمن برزونامهدر 
بيند و در  ين نبرد پهلوان آسيب ميدر ميدان نبرد تن به تن است كه در ا) اوست

سواري را با است ـ كه در نبرد روز گذشته صدمه ديده ـ نبرد دوم، پهلوان دشمن 
فرستد و سومين  ساز و برگ جنگي خود به جاي خود به جنگ قهرمان مي

دهد كه قهرمان در حال گريز از زندان دشمن در  رويارويي نيز زماني روي مي
  .شود ميكند و در اين نبرد است كه قهرمان مغلوب  برخورد ميميانه راه با پهلوان 

سه بار با ) كه در واقع پدر اوست( نيز قهرمان و پهلوان دشمن جهانگيرنامهدر 
  .خورد  قهرمان شكست مي،كنند كه در نبرد سوم هم نبرد مي

  انحراف از ساختار

  شناخته شدن قهرمان
شابه و به طور كلي طرح داستاني تا به اينجا هر سه داستان عناصر مشترك و م
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آيد  ؛ اما در مورد اخير است كه انحراف در ساختار مشترك پديد ميارند دييكسان
  .كننده در ساختار كل داستان دارد كه نقشي تعيين
كه در حقيقت پدر (  دشمن قهرمان مغلوبِ،، در نبرد سومبرزونامهدر داستان 

كشد تا سر او را از تن جدا كند   برميپهلوان دشمن خنجر از نيام. شود مي) اوست
  .رهاند موقع مادر قهرمان و معرفي او به پهلوان، قهرمان را از هلاك مي هكه فرياد ب

ـــاد  بــر او چيـــره شـــد رستـــم شيـــرزاد     ـــردار بـ ـــه كــ ـــازو بـ ـــرآورد بــ  بـ
ـــت     ــشرد سخ ــر زد بيف ــه ب ـــر او را ب  بيفكنـــدش آنگـــه چـــو شـــاخ درخـــت م

ــين  كـيــــــن زمــــينش زبــــرآورد زد بــــر  ـــد روي زمــ ـــي بـلرزيــ  تـوگـفتـــ
ـــور    ـــر نام ــسـت از ب ـــري نش ــو شي  بــــدان تــــا زكـينــــه ببـــــردش ســــر چ

 كـــه رســـتم بخواهـــد ســـرش را بريــــد نگـــه كـــــرد مـــادرش او را بديـــــد... 
ــه    بيــامــــد دوان تــــا بــــه آوردگــــــــاه ــتم كين ـــا رس ـــت ب ـــن گف ــواه چني  خ

ــو را...  ــرهت ـــا   او نبي ــستي نيــ ــت و ه ـــا  س ــر از كيميـ ـــه داري پـ ــر او دل چــ  بـ
  )148-147: 1384ناكوك  يعقوب عطاءبن( 

بر قهرمان فائق ) و در واقع پدر قهرمان( نيز پهلوان دشمن جهانگيرنامهدر 
 ةكشد، شيه  اسب پهلوان شيهه مي،اي كه قصد كشتن او را دارد آيد و در لحظه مي

شناسد و با   ميـ كه در لشكر قهرمان است ـگر پهلوان اسب را فرزند دي
  :بخشد  او را از خنجر تيز رهايي مي،)پدر(شناساندن قهرمان به پهلوان 

ـــلوان   ـــاي پـهـــ ـــرآورد آواز كـــ  بـيــنـديــــــــــــــش  از  داور  داوران بـــ
ــت   ــد توســ ــد دلبنــ ــانگير فرزنــ  ز نـــسل تـــو و پـــشت و پيونـــد تـــست جهــ

  )298: 1380هراتي  مادح(

براي ) و در واقع پدر(، قهرمان و پهلوان »رستم و سهراب«اما در داستان 
گردد و  مانند و پهلوي قهرمان به خنجر پهلوان دريده مي يكديگر ناشناخته مي

  :گيرد آشنايي بعد از وقوع فاجعه صورت مي
ــست    زور دســــت سرافـــراز سهـــــراب بــــا  ــدش ببـ ــپهر بلنـ ــي سـ ــو گفتـ  تـ

ــگ   د چنـــگغمــي گــشت، رستـــم بيازيـ ـ    ــي پلنـ ــال جنگـ ــر و يـ ــرفتش بـ  گـ
ــير    ... ــردار ش ــه ك ــر ب ــين ب ــر زم  بدانــست كــو هــم نمــــاند بــه زيـــر      زدش ب

ـــد  ســـبك تيـــغ تيـــز از ميـــان بركـــشيـــد ـــداردل بردريـــ ـــر بيــ ــر شيــــ  بــ
  )185: 1386فردوسي (
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، قهرمان در پايان داستان »رستم و سهراب« در داستان ،طور كه گفته شد همان

قهرمانان در آخرين لحظات ، جهانگيرنامه و برزونامه ة و در دو منظومشود يمكشته 
هاي پريان  شناسي قصه اين موضوع با آنچه كه در ريخت. يابند از مرگ رهايي مي

صورت كه كودكان چنان به ريخت و ساختار  بدين. در تضاد است ،آمده است
ختار قصه را متوجه گيرند كه هر گونه انحراف از سا هاي پريان انس مي قصه
اي ناتمام را تكميل كنند و  توان از آنها خواست كه پايان قصه شوند و حتي مي مي

پراپ ( .برند  قصه را به پايان مي،اند نوس گشتهأآنها بنا بر ساختاري كه بدان م
1368 :12(  
  
   نتيجه

الگوهاي گويان از   كه قصهبر اين باورندساختارگراياني از جمله لوي استروس و پراپ 

 آگاهي ندارند و به همين ، انساني استرانهفته در متن كه امري فوق آگاهي آنها و ف

 ساز و كار ، بر اينافزون. ها بيرون روند توانند از الگوي كلي خويشكاري منظور  نمي

، به  استخو گرفتهه آن تواند الگويي را كه ب ست كه نمي ااي ذهن آدمي نيز به گونه

  . و يا رها نمايددآساني تغيير ده

 به جهانگيرنامه و برزونامهنظر به اين موضوع، نجات يافتن قهرمان در دو داستان 

عنوان انحرافي آگاهانه و تغيير خويشكاري تعمدانه در پايان داستان سبب انحراف از 

ه است كه ذهن شنوندگان مختلف در طول قرون متمادي به آن خو گرفته دساختاري ش

 با وجود داشتن عناصر مشترك بسيار جهانگيرنامه و برزونامه دو داستان ،از اين رو. بود

، )قهرمان( العاده غيبت، ازدواج، رفتن پهلوان و ترك همسر، نشاني، تولد نوزاد خارق(

 ورود شرير، خبرگيري شرير از احوال قهرمان، اغواگري ترك خانه از سوي قهرمان،

 ياريگر دروغين، پرس و جو، نبرد ير،هاي شر شرير، تسليم شدن قهرمان به فرمان

، نتوانستند به مقبوليتي همگاني و »رستم و سهراب«با داستان ) قهرمان با پهلوان دشمن

  .داستان دست يابنداين مشابه با 
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  نوشت پي

پراپ و پيروانش را به اين متهم « .ده استشالبته انتقاداتي نيز به روش پراپ وارد  )1(

 از همين روست .اند ، محتوا را فراموش كرده)فرم(وي شكل جو اند كه در جست ساخته

برخي  .)70: 1386 مارتين(» برد را به كار مي» گرا شكل«كه لوي اشتراوس واژه تحقيرآميز 

اند كه برخي كاركردهاي قصه را در مقولات نامربوط گنجانده  نيز به او خرده گرفته

 هرگز ،فرم گروهي از حكايات اهوجوي ش پراپ در جست «.)17-16: 1384دلاشوا ( است

وجويش را تا آنجا ادامه نداد كه بپرسد يك كاركرد معين چه واكنشي را در  جست

  )103: 1383اسكولز ( ».انگيخته است مخاطبان يك قصه برمي

به دراز و نيز جلوگيري از » رستم و سهراب« به دليل آشنايي خوانندگان با داستان )2(

  .  آن خودداري شدة از ذكر خلاصكشيدن كلام

تواند  داند كه براساس آن فرد نمي همسري را قاعده و دستورالعملي مي  پانوف برون)3(

اين گروه كه بايد . همسر خود را از درون گروهي كه به آن تعلق دارد، انتخاب كند

تواند يك گروه خويشاوندي، يك   مي،كاملاً مشخص شود تا مفهوم فوق معنا پيدا كند

: 1382پانوف و پرن (. ي و يا گروهي باشد كه افراد آن پايگاه يكساني دارندگروه اقليم
120(  

 ،قدمي زنان و به عبارت ديگر سالاري يا مادرسالاري، پيش  يكي از نمودهاي زن)4(

  )167: 1377روح الاميني (.  زن به جاي مرد استسويخواستگاري از 

 شاهنامه در .اند د الحاقي دانسته ابيات مربوط به آيين تزويج را پژوهشگراني چن)5(

گويا پژوهشگران گذشته . اند  الحاقي به شمار آمدهيادشدهمطلق نيز ابيات  تصحيح خالقي

 داستان ة در مقدماو. اند  اعتقاد داشتهشاهنامهچون مينوي به عدم تعلق ابيات مذكور به 

و چنين استدلال داند  ثر از آيين اسلام ميأخود اين الحاقات را مت» رستم و سهراب«

دهد  وي ادامه مي. اند مولود اين تزويج، حرامزاده نباشد كند كه بدين وسيله خواسته مي

. هاي برخي جوامع باستاني فقط رضايت دو طرف كافي است كه اصولاً در ازدواج
  )يج: 1369مينوي (
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  سهراب همچونرويارويي با است كه فريبكاري رستم در بر اين باور اميدسالار )6(

هاي پهلوانانه بوده و نشان  گري اوديسيوس در اوديسه دليل كامل بودن ويژگي حيله

  )89: 1381اميدسالار (. ناجوانمردي نيست

 است كه رستم در حقيقت در همين نبرد به دست پهلوان بر اين باور رستگار )7(

لوان آنها در په اما از آنجا كه ايرانيان دوست نداشتند بپذيرند كه جهان. توراني كشته شد

كه كوشيدند نام و آوازه كشته شده، در ابتدا  ميدان نبرد آن هم به دست پهلواني ترك بي

 شكست رستم را از فردي از خانواده و تبار خود او ،با ايجاد  رابطه پدر و فرزندي

تر رفتند و جاي غالب و مغلوب را با طرح اين  نسبت دهند و در ادامه از اين هم پيش

تر از  سازي به پهلوان خويش را پسنديده وض كردند زيرا نسبت نيرنگع» نيرنگ«

  )525: 1369رستگار فسايي (. شكست و مرگ او يافتند
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